
ادامه نفت دزدی های آمریکا از سوریه
90 تانکر دیگر از نفت مردم این کشور به سرقت رفت

در ادامه سریال سرقت های اشغالگران از سوریه، 
نظامیان آمریکایی در اقدامی جدید بیش از 90  تانکر 
حاوی نفت را از میادین نفتی ســوریه به عراق قاچاق 

کردند.
نظامیان آمریکایی مســتقر در سوریه، روز یکشنبه، مثل 
روال گذشته خود، ده ها  تانکر حاوی نفت سرقت شده از سوریه 
را به عراق قاچاق کردند. خبرگزاری ســوریه )ســانا( به نقل 
از منابع محلی در منطقه »الیعربیه« )شمال شــرق ســوریه( 

خبر داد نظامیان آمریکایــی،  صبح امروز، کاروان جدیدی را 
از گذرگاه غیرقانونی »المحمودیه« به عراق ارسال کردند که 
۴۰  تانکر حاوی نفت  سرقتی از میدان های نفتی شرق سوریه 
به همراه این کاروان به عراق قاچاق شــد. آن طور که فارس 
نوشته، به گفته منابع محلی، آمریکایی ها چند ساعت بعد نیز 
یک کاروان متشکل از ۵۵  تانکر را از طریق گذرگاه المحمودیه 
طی چند مرحله به عراق ارسال کردند که این کاروان نیز نفت 

سرقت شده از سوریه را به عراق قاچاق می کرد.

سرویس خارجی-
امروز 20 شهریور برابر با 11 سپتامبر، همان طور که سالروز حملات سال 
2001 به برج های دوقلوی نیویورک است، سالروز کودتای خونین آمریکایی 

19۷۳ شیلی نیز هست که علیه دولت مردمی آلنده صورت گرفت.
معمولاً 11 ســپتامبر بــرای مردم جهان یادآور حملات بــه برج های دوقلو در 
نیویورک و پنتاگون آمریکا اســت. آمریکایی ها این رویداد را تبدیل به نمادی برای 
»مظلومیت«! خود کردند و از آن  بهره ها بردند که بررسی آنها مجال دیگری می طلبد 
که یکی از آنها اشــغال 2۰ ســاله افغانستان بود که با آن شکل شرم آور نیز به پایان 
رسید و افغانستان دوباره تقدیم به طالبان شد. اما از سال 2۰۰1 و این حملات کمی 
عقب تر برویم، به سال 1973 یعنی ۵۰ سال پیش، زمانی که کودتایی آمریکایی علیه 

یک دولت مردمی در آمریکای جنوبی به وقوع پیوست.
کودتای 1973 شیلی کودتایی نظامی علیه دولت وحدت مردمی رئیس جمهور 
»ســالوادور آلنده« بود. در 11 ســپتامبر 1973 )2۰ شــهریور 13۵2(، پس از یک 
دوره طولانی ناآرامی اجتماعی و تنش سیاســی میان کنگره تحت کنترل مخالفان 
و رئیس جمهور سوسیالیســت این کشــور، و نیز در بحبوحه جنگ اقتصادی که به 
دستور رئیس جمهور وقت آمریکا »ریچارد نیکسون« آغاز شده بود، گروهی از افسران 
نظامی به رهبری ژنرال »آگوستو پینوشه« قدرت را در یک کودتای خونین به دست 
گرفتند و به حکومت دموکراتیک پایان دادند. زمانی که بخشی از ملت شیلی مقابل 
کوتاچیان مقاومت کرد و در کنار آلنده ایســتاد، کشتاری بی سابقه به راه انداختند و 
جمعیت بزرگی را به استادیوم بردند و همه را زیر شکنجه گرفته و به رگبار بسته و 
قتل عام کردند؛ یعنی نه تنها آلنده که بســیاری از هواداران او نیز کشته و عده  ای نیز 
مفقود شــدند. شمار کشته ها هیچ گاه به طور دقیق معلوم نشد اما برخی منابع مانند 
»نیویورک تایمز« نوشــته اند، در این جنایت هولنــاک نزدیک به 2۰ هزار زن و مرد 

کودک قتل عام شدند. 
از زمان کودتای شــیلی تا حدود 1۰ سال پیش اسناد و اطلاعات محرمانه سیا 
و وزارت خارجــه آمریــکا مربوط به این برهه از تاریخ این کشــور )که نقش آمریکا 
در ایــن کودتا را هویدا می کرد( محرمانه و غیرقابل دســترس بودند، تا اینکه طبق 
قانون آزادی اطلاعات که امکان دسترسی به برخی از اطلاعات و اسناد محرمانه را با 
استثناهایی فراهم می آورد، مجموعه ای از اسناد مربوط به سال های 197۰ تا 197۶، 
به درخواست آرشیو امنیت ملی )NSA( در اختیار آنها قرار گرفت و سپس منتشر شد. 
البته در همان زمان هم انتشار اخباری مبنی بر دخالت آمریکا و سیا در این کودتا به 
رسوایی ای بزرگ انجامید و مجلس سنای این کشور خواهان تحقیق و بررسی جامع 
و دقیق در این باره شــد. همان زمان معلوم شده بود که رئیس جمهور وقت آمریکا، 
ریچارد نیکسون به سیا دســتور داده که »فریاد اقتصاد شیلی را درآورند« تا »از به 

قدرت رسیدن آلنده جلوگیری شود یا اینکه او را از مسند قدرت پایین بکشند«.
اگر کمی دقت تاریخی به خرج دهیم 11 سپتامبر باید یادآور دخالت های آمریکا 
در حیاط خلوت خیالی خود باشــد. شیلی تنها کشوری نیست که قربانی »کودتای 
آمریکایی« شده است؛ آرژانتین، برزیل، بولیوی، کاستاریکا، پاناما، نیکاراگوئه و... همه 
قربانی دخالت های خونین آمریکا در کشورشان بوده اند که اگر یک طرف ماجرای آن 
مقابله با دولت های چپ و سوسیالیستی بوده، طرف دیگرش اما مقابله با دولت های 
دموکراتیک بود. مشارکت آمریکا در سیاست »تغییر رژیم« در آمریکای لاتین شامل 
کودتاهایــی به رهبری یا حمایت آمریکا بود که هدف آن جایگزینی رهبران چپ با 
رهبران راست، حکومت نظامی یا دیگر رژیم های مستبد بود. تغییر رژیم های مکرر 
توسط آمریکا در دوره ای از تاریخ آمریکای لاتین پس از امضای معاهده پاریس در پی 
جنگ اسپانیا و آمریکا آغاز شد و نهال کم جانِ دموکراسی در این قاره را خشک کرد. 
نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین درواقع به نام مبارزه با کمونیسم و به کام استبداد بود.

چالش »سن«
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

سرویس خارجی-
نگرانی از وضعیت جو بایدن که با نارضایتی گسترده از مسئله سن بالای 
او تشدید شده است، احتمال رقابت جانشینان جوان تر را مطرح کرده است. 
از آن ســو یکی از نامزدهای انتخابات این کشور گفته است، مردم به کسی 

رأی دهند که بتواند دوران ریاست جمهوری اش را به اتمام برساند!
تب انتخابات ریاســت جمهوری 2۰2۴ آمریکا رفته رفته بــالا می گیرد و بایدن 
رئیس جمهور مســتقر دموکرات باید با دو چالش اساســی که به همدیگر مربوط نیز 
هستند دست وپنجه نرم کند. وی به شدت نامحبوب است و در نظرسنجی ها نیز میزان 
حمایت ها از وی و عملکردش به ســختی به ۴۰ درصد می رسد. در این میان مشکل 
ســالخورگی و زوال عقل وی نیز مزید بر علت شده است. به عقیده کارشناسان این 
مشــکل بیش از رقبای جمهوری خواه، وی را تهدید می کند. انتشار فیلم ها و تصاویر 
متعــدد از رفتارهای عجیب و غریب بایدن، زمین خوردن او در صحنه های مختلف و 
جملات پرت وپلای او در پاسخ به برخی سؤالات خبرنگاران صلاحیت های ذهنی لازم 

وی را برای انجام وظایف ریاست جمهوری به شدت زیر سؤال برده است. 
برخی رسانه های آمریکایی نوشته اند با تشدید بیماری زوال عقل بایدن و افزایش 
نگرانی ها درباره توانایی وی برای اداره نهاد ریاســت جمهوری آمریکا همه چشــم ها 
به »کامالا هریس« دوخته شــده اســت. وی هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس به صراحت گفت که آماده است جانشــین بایدن شود. با این وجود 
محبوبیت هریس در نظرســنجی ها حتی بدتر از رئیسش است. در نظرسنجی اخیر 
»اکونومیســت« و »یوگاو« ۵۵ درصد از شــرکت کنندگان گفته اند بایدن و هریس 
هیچ یک محبوب نیستند. تنها ۴1 درصد گفته اند بایدن رئیس جمهوری محبوب است 

و 3۶ درصد هم نگاه مثبتی به هریس داشته اند.
در این بین نشریه »هیل« نیز در گزارشی با اشاره به سالخوردگی بایدن نوشته 
است که نامزدهای جوان تر در حزب دموکرات به صف شده اند تا جانشین بایدن شوند. 
به گزارش ایرنا، در گزارش این نشریه آمریکایی می خوانیم: »در آمریکا، شکست دادن 
رئیس جمهوری که روی کار اســت در انتخابات مقدماتی حزب بســیار دشوار است 
و بعیــد به نظر می رســد که رابرت اف کندی جونیر و ماریان ویلیامســون دو نامزد 
مخالف آشــکار بایدن به راحتی بتوانند موفق شوند... هرچند که بیشتر دموکرات ها 
اکنون رویای جایگزین شــدن نامزدی جوان تر با بایدن را در ســر دارند، این رویا در 
صورتی تحقق می یابد که بایــدن کناره گیری کند یا تغییری غیرمنتظره در اوضاع 
ایجاد شود.« براســاس این گزارش نگرانی ها درباره سن بایدن و محبوبیت پایین او 
نه تنها کاهش نیافته بلکه روزبه روز بیشتر می شود. نظرسنجی مشترک »سی ان ان« و 
»اس اس آراس« در این هفته نشان داد که تنها 39 درصد از افراد بزرگسال در آمریکا، 
عملکرد بایدن به عنوان رئیس جمهور را قبول دارند که پایین ترین درصد در بیش از 

یک سال گذشته است.
براساس این نظرسنجی، تقریبا سه چهارم مردم آمریکا معتقدند بایدن فاقد انرژی 
و تیزبینی لازم برای انجام موثر امور به عنوان رئیس جمهور است.در بین دموکرات ها و 
رأی دهندگان مســتقل  با گرایش به حزب دموکرات، ۶7 درصد اظهار داشتند که این 
حــزب باید فرد دیگری را به عنوان نامزد خود در انتخابات 2۰2۴ انتخاب کند. با این 
وجود بیشــتر دموکرات ها بر این باورند که بایدن با ۸۰ سال سن نامزد این حزب در 
انتخابات آتی خواهد بود. اما اگر اوضاع تغییر کند و بایدن تصمیم به کناره گیری بگیرد 
پنج نفر از رقبای جوان تر در صف قرار دارند. به گفته این نشریه کامالا هریس، گاوین 
نیوسام، پیت بوتیجج، گرچن ویتمر، الکساندریا اوکاسیو کورتس این پنج نامزد هستند.

برادرزاده جان اف کندی نیز با اشــاره غیرمســتقیم به کهولت ســن جو بایدن، 
گفــت که مردم آمریکا باید به فردی رأی دهند که بدانند می تواند دوره چهارســاله 
ریاســت جمهوری را به پایان برساند. به گزارش ایســنا، به نقل از وب سایت روزنامه 
هیل، »رابرت اف.کندی جونیور« این سخنان را در واکنش به اظهارات کامالا هریس، 
معاون رئیس جمهــوری آمریکا مطرح کرد که گفته بود آماده اســت تا »در صورت 
نیاز« رئیس جمهوری آمریکا شــود. کندی گفت: »اگر کامالا هریس فکر می کند که 
باید رئیس جمهور شود، وارد عرصه شود و بیاید تا رقابت کنیم.« این اظهارات کندی 
در حالی مطرح می شود که نگرانی از سلامت و افزایش سن نه تنها بایدن، بلکه دیگر 
رهبران آمریکا افزایش یافته است. »میچ مک کانل«، رهبر اقلیت جمهوری خواه سنای 
 آمریکا هم در فاصله یک هفته در دو ســخنرانی میخکوب کرد و به ســکوتی عمیق

فرو رفت. همچنین یک ســناتور دیگر آمریکایی چندین ماه به دلیل ابتلا به بیماری 
»زونا« در سنا حاضر نشد.

رئیس  وقت سنتکام:

زمان و چگونگی خروج ما از افغانستان 
یک  اشتباه مهلک بود

سرویس خارجی-
رئیس سابق ســنتکام در گفت وگویی با شبکه خبری فاکس نیوز 
ضمن انتقــاد از خروج افتضاح آمریکا از افغانســتان گفت: زمان و 

چگونگی خروج ما از این کشور یک اشتباه مهلک بود.
با گذشته بیش از 2 سال از سقوط دولت آمریکایی اشرف غنی و تسلط طالبان 
بر افغانســتان و خروج خفت بار آمریکا از این کشــور، هنوز رسانه ها و کارشناسان 
آمریکایی خاطره تلخ فرارشــان از افغانستان را رها نکرده و دنبال مقصر می گردند. 
»فاکس نیوز« در این ارتباط ســراغ رئیس سابق سنتکام رفته است. ژنرال »فرانک 
مک کنزی« در این مصاحبه گفته است: »من معتقدم که تاریخ، تصمیم به خروج از 
افغانستان را به همان شکلی که ما انجام دادیم و شیوه ای که ما را به خروج از آن 

هدایت کرد، یک نقص مهلک خواهد دانست.«
به گزارش ایســنا، وی که اکنون بازنشســته اســت، زمانی رئیس فرماندهی 
مرکزی آمریکا از مارس 2۰19 تا  آوریل 2۰22 )اسفند 1397 تا فروردین 1۴۰1( 
را برعهده داشت و شاهد و ناظر بر بزرگ ترین تخلیه در تاریخ آمریکا بود که در آن 
12۴ هزار افغان از افغانســتان و پیش از روی کار آمدن مجدد طالبان در 31 اوت 
2۰21 )9 شهریور 1۴۰1( خارج شدند. رئیس سابق سنتکام ادامه داد: »من بابت 
اینکه این وضعیت در افغانستان این طور تمام شد، بسیار متأسفم. من بابت تصمیم 

اولیه بسیار متأسفم چون به نظرم تصمیم اشتباهی بود.«
وی بــا بیان اینکه هنوز هم فکر می کند آمریکا باید نیروهایی در افغانســتان 
داشته باشد، گفت که به ارزیابی فرمانده کنونی سنتکام درباره اینکه داعش قابلیت 
حمله از داخل افغانســتان علیه منافع آمریکا را دارد، اعتماد دارد. فرمانده ســابق 
سنتکام در پاسخ به این سؤال که آیا می توانست متفاوت عمل کند، گفت: »همیشه 
وقتی به گذشته نگاه می کنید و به افرادی که از دست رفته اند، به این فکر می کنید 
که آیا می شد متفاوت عمل کنید و من هم همین طور هستم. من هم به این مسئله 
فکر می کنم. این یکی از تأســف های من است. هرآنچه را که انجام دادیم، بررسی 

می کنم. تا وقتی زنده هستم هر ماه اوت به این مسئله فکر می کنم.«
گفتنی اســت، گزارش رسمی کاخ سفید نیز افتضاح بودن نحوه فرار آمریکا از 

افغانستان را تایید می کند.

لشکرکشی فرانسه به غرب آفریقا 
برای حمله به نیجر

شورای نظامی نیجر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که فرانسه شروع 
به استقرار نیروهای نظامی اش در کشورهای اطراف نیجر کرده و قصد 

حمله نظامی دارد. 
اوضاع در کشــور نیجر که از چهارم مردادماه گذشته شاهد کودتای نظامی 
بود همچنان بحرانی است. مردم این کشور همچنان مقابل پایگاه نظامی فرانسه 
در نیامی پایتخت این کشور تحصن کرده اند و خواستار اخراج نظامیان فرانسوی 
هستند. روز جمعه رسانه های بورکینافاسو، فاش کردند شماری از نیروهای ارتش 
این کشور به نیجر اعزام شده اند تا در مقابل حمله احتمالی به نیجر از آن دفاع 
کنند. ســرهنگ »آمادو عبدالرحمن« از اعضای شورای نظامی نیجر هم دیروز 
)یکشنبه، 1۰ سپتامبر( طی بیانیه ای که از طریق تلویزیون ملی نیجر پخش شد 
فرانسه را به زمینه سازی برای حمله به نیجر متهم کرد و گفت: »فرانسه همچنان 
به استقرار نیروهای خود در برخی از کشــورهای اکوواس در چارچوب تدارک 
و آمادگی برای تجاوز به نیجر که با همکاری جامعه اقتصادی کشــورهای غرب 

آفریقا برنامه ریزی کرده، ادامه می دهد.«
براساس این گزارش شورای نظامی نیجر اعلام کرد که از اول سپتامبر)1۰ 
شهریور( استقرار »دو فروند هواپیمای ترابری نظامی و یک هواپیمای دورنیه 
32۸ در چارچوب تقویت نیروها در ساحل عاج« و نیز استقرار »دو بالگرد چند 
مأموریتی سوپر پوما« و »حدود ۴۰ خودروی زرهی« در کندی و مالانویل در 
بنین را رصد کرده است. سرهنگ آمادو عبدالرحمن افزود: »در هفتم سپتامبر 
2۰23 )1۶ شــهریور(نیز یک کشتی نظامی فرانســه در کوتونو )بنین( لنگر 
انداخت که حامل نیرو و تجهیزات نظامی بود. حدود 1۰۰ عملیات هواپیماهای 
باری نظامی و انتقال مقادیر زیادی تجهیزات نظامی در ســنگال، ساحل عاج و 
بنین نیز رصد شده است. همه این مانورها، با هدف موفقیت دخالت نظامی در 

کشور نیجر صورت می گیرد«.
این در حالی است که شنبه وزارت خارجه فرانسه حرکت به سوی دخالت 
نظامی در نیجر را رد کرد و ســخنگوی آن اعلام کرد که پاریس از طرح های 
ابتــکاری و تلاش های منطقه ای برای حل بحران و بازگشــت قانون به نیجر 
حمایت می کند. روابط میان نیجر و فرانســه از زمان کودتای نظامی در نیجر 
و برکناری »محمد بازوم« رئیس جمهور که روابط حسنه ای با پاریس داشت، 
دچار تنش شده است. اکوواس از همان ابتدا، به دخالت نظامی و مسلحانه در 

صورت شکست مذاکرات تهدید کرد. گزینه ای که فرانسه از آن حمایت کرد.

چین در مسیر تبدیل شدن
به بزرگ ترین تولید کننده انرژی هسته ای

آمریکا پس از رســیدن به جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده انرژی 
هسته ای جهان، توسعه صنعت هسته ای خود را تقریبا متوقف کرده، اما 
در همین بازه، پکن با سرعت بسیار مشغول ساخت نیروگاه هسته ای و 

بدل شدن به بزرگ ترین تولیدکننده انرژی هسته ای جهان است.
پایگاه »اویل پلاس« در گزارشــی به پیشــتازی چیــن در حوزه انرژی 
هســته ای پرداخته و بیان می کند که آمریکا در دهه های آتی دیگر بیشترین 
ظرفیت تولید انرژی هسته ای را در اختیار نخواهد داشت و چین با اختلاف در 
صنعت ساخت رآکتور هسته ای پیشتاز است. چین حالا 21 رآکتور هسته ای 
در حال ساخت دارد که ظرفیت تولید 21 گیگاوات برق را دارند. این 2.۵ برابر 
بیشتر از ظرفیت هر کشور دیگری است. پس از چین، هند با هشت رآکتور در 
حال ساخت در جایگاه دوم و ترکیه با چهار رآکتور در حال ساخت در جایگاه 

سوم قرار دارند.
آن طور که ایســنا نوشته اســت، با وجود تعداد زیاد رآکتورهای هسته ای 
فعال در آمریکا، کمبود پروژه های جدید در دهه های گذشــته این را نشــان 
می دهد که ســلطه واشــنگتن در این حوزه در حال از بین رفتن است. کنت 
لونگو، رئیس و بنیان گذار سازمان »همکاری برای امنیت جهانی« باور دارد که 
این روند در اواســط دهه 19۸۰ آغاز شده و از آن زمان به چین فرصت داده 
تا به عنوان »رهبر مصمم و تیزپای جهان در بلندپروازی های هسته ای« ظهور 
کند. چین ساخت نخستین رآکتور هسته ای خود را در 19۸۵ آغاز کرد، یعنی 

زمانی که تب توسعه رآکتورهای هسته ای در آمریکا فروکش کرد.
این همچنین نمایانگر یک جریان جهانی است. حدود 7۰ درصد از ظرفیت 
هسته ای موجود در جهان متعلق به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی اســت. با این وجود، حدود 7۵ درصد از رآکتورهای هسته ای که در 
حال حاضر در دست ساخت هستند، در دیگر کشورهای ساخته می شوند که 
عضو این ســازمان نیســتند و نیمی از آنها هم در چین تولید می شوند. چین 
برای توســعه انرژی هســته ای خود چندین دلیل دارد؛ از جمله رشد سریع 
جمعیت، رقابت با دیگر رهبران جهانی و تنوع بخشیدن به سبد تامین انرژی 
با افزایش ســهم منابــع انرژی پاک. در عین حال، آمریکا به شــکلی فزاینده 
به رآکتورهای هســته ای موجود خود وابســته اســت و همچنین نفت، گاز و 

انرژی های تجدیدپذیری مانند باد و خورشید.
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سرویس خارجی-
خبری شوکه کننده این بار از استرالیا مخابره شد: کشف 
۷۴0 گور از بومیان که بیشــتر آنها کودک و نوزاد هستند؛ 
این بومیان نیز قربانی ســاختار نژادپرستانه ای چون کانادا 
هستند که تا حدود 50 سال پیش در این کشور ادامه داشت. 
حالا باید این اخبار را کنار خبرهایی گذاشــت که سال ها 
عقیم  سازی و نسل کُشی در ســوئد را افشا می کند، تا آن 

سوی تاریک غرب بیشتر هویدا شود.
وقتی از فاشیسم و سیاست های فاشیستی سخن به میان می آید 
معمولاً اذهان متوجه آلمان نازی می شوند، اما باید توجه داشت که 
سیاست  فاشیستی بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ نژادپرستانه ای 
اســت در سراســر غرب مدرن جاری بوده اســت. سال هاست که 
بومیان و فعالان حقوق بومیان در کانادا در حال کشــف و معرفی 
مظلومیت بومیان کانادا )که طرف دیگرش کشــف بیش از پیش 
تاریخ نژادپرســتی غرب است( هســتند. در ماه مه و ژوئن 2۰21 
)اردیبهشت و خرداد 1۴۰۰( بقایای اجساد صدها نفر از بومیان، از 
جمله صدها کودک، در گورهای جمعی نزدیکی محل سابق چهار 
مدرسه شبانه روزی بومیان کانادایی در استان های مانیتوبا، بریتیش 
کلمبیا و ساسکاچوان کشف شد. گورهای بی نشان کشف شده از آن 
زمان تاکنون به حدود تقریباً هزار و ۴۰۰ گور رسیده  است )عمدتاً 
کودک( و روند کشــف گورها همچنان ادامه دارد. درواقع تمام  این 
تلاش ها »تاریخ نژادپرستی« غرب را هویدا می کند که خروجی آن 

یک »نسل کُشی مستمر و خاموش« بومی ها بوده است.
حالا چنین خبرهایی از اســترالیا مخابره شده است. بیش از 
7۴۰ نفر از »ملل اول« )ســاکنان بومی اســترالیا( ، که بیشتر آنها 
بسیار جوان هستند، بدون هیچ سابقه و نشانه ای در »رودخانه مور، 
کارولاپ و نیو نورســیا« در غرب استرالیا دفن شده اند. آن طور که 
میزان نوشته اســت، تحقیقات گاردین نشان می دهد که احتمالا 
۴۰۰ کودک و نوزاد بومی در گور های بدون علامت در 3 مکان در 
استرالیای غربی دفن شده اند و بیشتر آنها در زمان مرگ ۵ سال یا 
کمتر سن داشتند. این بومیان در طول چندین دهه، به احتمال زیاد 

در 3 کلیسا و مکان های دولتی دفن شده اند.

پایگاه گاردین اســترالیا می گوید یک ســال گذشته را صرف 
تحقیق در مورد مأموریت ها و مؤسساتی در استرالیای غربی کرده 
اســت که در آنها کودکانی که از خانواده هایشــان گرفته شده اند 
به عنوان بخشــی از »نســل های دزدیده شــده« زندانی بوده اند. تا 
دهــه 197۰، کــودکان بومی به عنوان بخشــی از سیاســت های 
»همگون  ســازی« دولت، گاهی با بزرگسالان به مؤسسات و مراکز 
نگهداری برده می شــدند؛ شرایط غیربهداشــتی، شلوغ و تیره وتار 
باعث مرگ صد ها نفر از این کودکان بومی شــده است. یعنی این 
ساختار نژادپرستانه تا حدود ۵۰ سال پیش نیز ادامه داشته است. 
این تحقیقات، سوابق عمومی از جمله سوابق تولد، مرگ و ازدواج، 
سوابق کتابخانه های دولتی و گورستان های عمومی و گزارش های 

رسانه های معاصر را بررسی کرده است.
»ابوت جان هربرت«، رئیس صومعه »بندیکتین«، در این باره 
می گوید: »من خیلی نگرانم. این یک موضوع تاریخی اســت که ما 
مجبور به مقابله با آن بوده ایم، اما می توانم به شما اطمینان دهم که 
متعهد هســتیم تا جایی که می توانیم کشف کنیم.« او اذعان کرد 

که تعداد واقعی گور های بدون علامت ممکن است هرگز مشخص 
نشود؛ وی می گوید: ما تاریخچه پشت آنها را نمی دانیم و این چیزی 

است که می خواهیم روی آن کار کنیم.
گفتنی است، در سال 2۰1۸، دولت استرالیا و کتابخانه ایالتی 
»نیوساوث ولز«، صدمین سالگرد سکونتگاه بومی  رودخانه »مور« 
را بــا پرده بــرداری از دیوار یادبود که نــام 37۴ مرد، زن و کودک 
جان باخته بر آن نوشــته شده بود، گرامی داشــتند؛ این افراد در 

گور های بی نام و نشان در گورستان رودخانه مور دفن شده بودند.
همچنیــن گفتنی اســت، ایــن رفتارها بر مبنــای قوانینی 
نژادپرستانه بوده است که همچنان در این کشور برقرار هستند. تغییر 
قانون اساســی استرالیا فوق العاده دشوار است و اصلاح آن مستلزم 
کسب تأییدیه در همه پرسی از سوی اکثریت رأی دهندگان در کل 
و اکثریت رأی دهندگان در دست کم چهار ایالت از شش ایالت این 
کشور است. نگاهی به تاریخ نشان می دهد که استرالیایی ها تمایلی 
به تغییر قانون اساسی خود ندارند؛ این اگرچه صراحتاً نژادپرستانه 
اســت و از سوی اســتعمارگران سفیدپوست نوشته شده است که 

بومیــان را کاملًا از بافت ملی حذف می کنند. ایالت های اســترالیا 
برای چندین دهه جدا سازی رسمی نژادی و یکسان سازی اجباری 

را انجام دادند.
نسل کُشی توسط سوئدی ها

البته رفتارهای نژادپرســتانه یا فاشیســتی تنهــا در کارنامه 
کانادایی ها و اســترالیایی ها نیست؛ غربی ها کارنامه سیاهی در این 
زمینه دارند. شبکه تلویزیونی یورونیوز در گزارشی به اقدامی عجیب 
توســط دولت سوئد در یک دوره ۴۰ ســاله می پردازد که طی آن 
حاکمان این کشور تلاش کرده اند با عقیم کردن افراد ضعیف جامعه 
مانع از ادامه نســل آنها شــوند و از این طریق نسل افراد قوی در 
این کشــور جمعیت غالب ســوئد در آینده را تشکیل دهد. سوئد 
طی پروژه ای از ســال 193۴ تا 197۶، حدود 33 هزار نفر از مردم 
کشورش را عقیم کرد تا نسل های بعدی این کشور را افراد قوی تر 
تشکیل دهند! قربانیان به دلیل »ناتوانی ذهنی«، »سرکش بودن« یا 
»نژاد دورگه« مورد عقیم  سازی قرار می گرفتند. مقامات سوئدی بر 
این باور بودند که در حال ایجاد جامعه ای هســتند که مورد غبطه 
جهانیان خواهد بود.« این قانون فاشیســتی پس از سال ها تحقیق 
توسط مؤسســه دولتی زیست شناســی نژادی اجرا شد. مؤسسه 
پیشگامی که در سال 1922 تأســیس شد و بعدها آلمان نازی با 

الهام از سوئدی ها آن را اجرا کرد.
»مایا رانســیس«، استاد تاریخ دانشــگاه استکهلم که در یک 
آرشیو دولتی مشغول به کار بود که متوجه وجود آرشیو منطقه ای 
می شــود که قفل بود و برای عموم قابل دســترس نبود. او متوجه 
 شــد که در داخل آن، هزاران مدرک در مورد عقیم  ســازی وجود 
دارد. اولین مورد مطالعه  وی مربوط به دختری 13 ســاله بود که 
به تشــخیص یک کشــیش که معتقد بود این دختر در دوره های 
تایید دین مســیحیت به اندازه کافی تمرکز ندارد عقیم شده بود! 
البته در دهه 199۰ و به دنبال یک تحقیق پارلمانی، دولت ســوئد 
به قربانیان عقیم  ســازی اجباری پیشنهاد پرداخت غرامت داد و با 
 این طرح حدود 1۵ هزار یورو را برای هر قربانی مقرر کردند. تعداد

3 هزار پرونده غرامت صادر شــد که می تواند بسیار کمتر از تعداد 
افراد مشکوک به عقیم شدن باشد.

گزارش خبری تحلیلی کیهان

نسل کُشی خاموش
از گورهای جمعی استرالیا تا عقیم  سازی در سوئد

سرویس خارجی-
رسانه مستقل آمریکایی با انتقاد شدید از دروغ پراکنی 
رسانه های غربی درباره میزان واقعی تلفات ارتش اوکراین 
در جنگ نوشته است که، تلفات اوکراینی ها ۴ تا 5 برابر 
تلفات روسیه است و رسانه ها برای حفظ روحیه غربی ها 

این دروغ ها را منتشر می کنند.
تلفات اوکراین طی ســه ماهی که ضدحملات تابستانه این 
کشور علیه روسیه شروع شده به شدت افزایش پیدا کرده است. 
برخی رســانه های غربی گزارش داده اند کــه به دلیل تلفات بالا 
دیگر قبرستان های اوکراین جایی برای دفن اجساد جدید ندارند. 
تلفات بالا کاهش مضاعف نیروها را نیز به دنبال داشته است. هفته 
گذشته وزارت دفاع اوکراین الزامات قبلی برای خدمت سربازی را 
اصلاح کرده و به افراد مبتلا به بیماری های مزمن مختلف و حتی 
روانی اجازه خدمت داد. روز شنبه نیز رسانه های اوکراینی گزارش 
دادند که خروج زن های مشــمول خدمت از اوکراین نیز ممنوع 
شده است. پایگاه تحلیلی »ریل کلیر دیفنس« نیز در گزارشی به 
تلفات بالای جنگ برای اوکراین پرداخته و این پرسش را مطرح 
می کند که آیا پیروزی در جنگ ارزش این تعداد از تلفات را دارد؟

به گزارش ایســنا این پایگاه آمریکایی می افزاید: »برخلاف 
بازتاب درخشان رســانه های غربی از عملکرد اوکراین در جنگ، 
تحقیــق »Responsible Science Journal« در ســال 2۰23 درباره 
جنگ اوکراین به آمار واقعی تلفات انســانی ســنگین این جنگ 
پرداخته است. این گزارش به یک پرسش اساسی پرداخته است 
کــه »از آغاز جنگ تا امروز چند اوکراینی جان خود را از دســت 
داده اند« پاســخ حدودی این است که 1۵۰ هزار نفر بیش از حد 
معمول از دنیا رفته اند؛ آن هم تا فوریه سال جاری)اسفند1۴۰1(. 
بــرای بهبود وضعیــت امنیت جانی در اوکراین و پیشــگیری از 
مناقشات در آینده، باید به سؤالات جدیدی پرداخته و این جنگ 

را از منظرهای جدیدی بررسی کرد.«
این گزارش می افزاید: »عملًا تمامی پوشش روزانه مرگ ومیر 
و جراحت ها در اوکراین بر اقدامات خشن مانند حملات توپخانه ای، 
بمباران، پهپادها و غیره تمرکز دارند. در بیشتر گزارش های غرب 
از جنــگ اوکراین تعداد تلفات روســیه را زیاد و تلفات نظامی و 
غیرنظامی اوکراین ناچیز، اما جانســوز نشــان می دهند. اما این 
روایت ها بازنمایی دروغینی از هزینه واقعی این جنگ بوده و تصویر 

اشتباهی ترسیم می کند تا 
روحیه غرب حفظ شود.«

دیفنس«  کلیر  »ریل 
ادامه می دهــد: »اوکراین 
در یــک ســال گذشــته 
دسترســی  کاهش  دچار 
خدمات  دارو،  غــذا،  بــه 
پزشــکی و گرمایش بوده 
اســت. اوکرایــن تــا ماه 
فوریه)اســفند( 1۵۰ هزار 
مرگ مضاعف ثبت کرد و 
احتمالا در سرتاســر اروپا 
هم 7۰ هزار نفر بر اثر بهای 
انــرژی در ماه های  گزاف 
سرد جان خود را از دست 
دادند. با احتساب ده ها هزار 

اوکراینی که از فوریه تا امروز از دنیا رفته، می توان گفت که مجموع 
تلفات بیش از چهار تا پنج برابر تلفات روســیه است. صدها هزار 
جوان ســالم مجروح شده یا درگیر صدمات روانی شده اند؛ آن هم 
در شــرایطی که دسترسی به خدمات پزشکی در اوکراین دشوار 
است. میلیون ها تن از شهروندان این کشور هم به دیگر کشورهای 
اروپا پناه برده اند. گرچه بســیاری از آنها در فقر به ســر می برند، 
اما تنها یک سوم آنها می خواهند که به اوکراین بازگردند. نرخ زاد 
و ولد در اوکراین به شــدت کاهش یافته است. واقع بینانه، صدها 
هزار اوکراینی تا امروز کشــته یا مجروح شده اند و زمستان بعدی 
می تواند به مرات دشوارتر باشد. جنگ، اوکراین را به صلابه کشیده 

و احتمال شکست کی یف بالاست.«
در پایان این گزارش آمده است: »برای تصمیم گیری درباره 
رویکرد مناســب در جنگ اوکراین، باید به آسیبی که به حیات 
انسان ها وارد شده توجه داشت. برای حفاظت از یک روستا، نباید 
آن را تخریب کرد. چند صدهزار جان دیگر باید از دســت برود؟ 
تلفات فراوان و دستاوردهای ناچیز، تأمل برانگیز است و غرب هم به 
فکر فرو رفته است. فارغ از میلیون ها انسان که بر اثر این جنگ و 
توقف صادرات غلات و محصولات کشاورزی با خطر ناامنی غذایی 
مواجه هستند، نادیده گرفتن تلفات مستقیم جنگ، غریزه را بر آن 

می دارد تا به دنبال راه های 
پیشــروی  برای  جدیدی 
باشــد و اوضاع می تواند از 

این بسیار بدتر شود.«
تاثیر تورم

در معیشت اروپایی ها
اوکرایــن  جنــگ 
براساس گزارش رسانه های 
غربی هزینه های سنگینی 
نیز روی دوش مردم اروپا 
براساس  اســت.  گذاشته 
پایــگاه  ایــن  گــزارش 
گذشته  ســال  آمریکایی 
»ده ها هــزار نفر« در اروپا 
به دلیل بحران انرژی ناشی 
از جنــگ اوکرایــن فوت 
کردنــد. یک مطالعه جدید نیز نشــان داد، محدودیت های مالی 
دشوار حاصل از تورم، اروپایی ها را بیش از پیش مجبور به کاستن 
از وعده های غذایی و به شــرایط »متزلــزل« زندگی دچار کرده 
است. به نوشته پایگاه خبری »یورونیوز«، نتایج مطالعه ای تحت 
عنوان دومین »سنجشگر فقر و تزلزل اروپا« که از سوی شرکت 
افکارسنجی »ایپسوس« برگزار شــد، قدرت خرید اروپایی ها در 
عرض سال های اخیر افت پیدا و اکثریت آنها را مجبور به کم کردن 
وعده  های غذایی و گزینه  های مالی آنها را پیچیده کرده است. از 
مجموع 1۰۰۰۰ شرکت کننده این مطالعه، 29 درصد گفتند که 
وضعیت مالی آنها »متزلزل« است و هر هزینه غیرمنتظره ای باعث 

برهم خوردن تعادل زندگی آنها می شود.
به گزارش فــارس طبق نتایج این مطالعه، حدود ۵۰ درصد 
از اروپایی ها بر ایــن باورند که در عرض چند هفته آینده مقهور 
قیمت هــای فزاینده و حقوق هایی که درجا می زنند و به وضعیت 

مالی متزلزل دچار خواهند شد. 
نطق ضدآمریکایی نیکلا سارکوزی

همزمان با انتشــار این گزارش درباره وضعیت بد اقتصادی 
اروپا زیر ســایه جنگ اوکراین رئیس جمهور اســبق فرانسه نیز 
با انتقاد شدید از پیوســتن احتمالی اوکراین به اتحادیه اروپا و 

ناتــو گفت که این اقدام صلح را بــرای اروپا به ارمغان نمی آورد 
و اســتقلال این قاره را تضعیف می کند. به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از راشــاتودی، »نیکلا سارکوزی«، با تاکید دوباره بر 
درخواستش مبنی بر سازش و صلح بین مسکو و کی یف، گفت 
که اگر اوکراین به اتحادیه اروپا ملحق شــود، آن گاه نفوذ آمریکا 
بر اروپا به شدت افزایش خواهد یافت و استقلال قاره سبز از بین 
می رود. سارکوزی با اشاره اینکه جنگ اوکراین همین حالا جان 
حدود نیم میلیون نفر که اکثراً اوکراینی هستند را گرفته است، 
گفــت: ولی ما همچنان )به کمک نظامی( ادامه می دهیم چون 
آنهایی که بلوار سن ژرمن نشســته اند، درباره فرستادن جوانان 
اوکراینی به کام مرگ، خیلی دلیر هستند! )منظور سارکوزی از 
بلوار سن ژرمن، خیابانی است که به واسطه مناظرات پرُتب وتاب 
سیاسی بین فرهیختگان فرانسوی، شهرتی برای خود دست وپا 
کرده است.( رئیس جمهور اسبق فرانسه با خودداری از »متجاوز« 
خواندن روســیه در جنگ، گفت که به باور او، الحاق اوکراین به 
ناتو و اتحادیه اروپا، که کی یف سال های سال درصدد آن است، 
به صلح منجر نخواهد شد زیرا به اعتقاد او »اگر اوکراین را به اروپا 
بیاورید، آمریکایی ها را قدرتمند خواهید کرد چون کشــورهای 

شرق اروپا تحت سلطه واشنگتن هستند.«
به گفته »ســارکوزی«، هرچند اوکراین به دلیل وابســتگی 
شــدید به کمک نظامی واشنگتن، اساساً آرزوها و امیال و نظرات 
آمریکا را بیان می کند اما چنین مسئله ای درباره روابط واشنگتن 
و پاریس صدق نمی کند. وی تاکید کرد: فرانسه نظر و رویکردی 
منحصربه فــرد دارد و خود را با منافــع آمریکا تطبیق نمی دهد. 
»سارکوزی« به رغم تاکید بر درخواستش جهت حمایت فرانسه از 
اوکراین، گفت که به باور او، اوکراین باید در نهایت از غرب ضمانت 
امنیتی بگیرد اما باید بی طرف مانده و همچنان به عنوان »پلی بین 
دنیای روسیه و ما« عمل کند. رئیس جمهور اسبق فرانسه تصریح 
کرد: نمی توانیم صرفاً با گفتن جمله »تســلیحات بیشتر، کشتار 
بیشتر، مقاومت بیشتر« به جنگ دامن بزنیم؛ چطور می خواهید 
خود را از آن بیرون بکشــید؟« وی مدعی شد که جنگ اوکراین 
تنها به ســود چین است؛ کشوری که به ادعای وی با »چاپلوسی 
شرکایش در گروه اقتصادی بریکس« صاحب نفوذ شده و آمریکا 
نیز با فروش ســلاح و عرضه گاز طبیعــی با قیمت های بالاتر، از 

جنگ سود می برد.

به بهانه 50 سالگی کودتای خونین آمریکا در شیلی

قتلگاهی  به بزرگی یک استادیوم فوتبال!

افزایش خودکشی در کره جنوبی
به دلیل مشکلات اقتصادی

میزان خودکشی در نیمه اول سال جاری میلادی در 
کره جنوبی حدود 9 درصد افزایش داشــته و عمده ترین 
علت برای این خودکشی ها مشکلات مالی ذکر شده است.

براســاس اطلاعات یکی از آژانس های محلی جلوگیری از 
خودکشــی در کره جنوبی در مجموع ۶ هــزار و 93۶ نفر از ماه 
ژانویه تا ژوئن )دی 1۴۰1 تا خرداد 1۴۰2( اقدام به خودکشــی 
کردند که این آمار، افزایشی ۸.۸ درصدی نسبت به زمان مشابه 
ســال گذشته دارد. دلیل اصلی این موضوع مشکلات مالی پس 

از همه گیری کرونا اســت. به گزارش ایرنا، کره جنوبی بیشترین 
میزان خودکشــی را در میان 3۴ نظرسنجی سازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه دارد و از ســال 2۰۰3 مقام اول را به خود 
اختصاص داده اســت. گفتنی است، کارشناسان معتقدند میزان 
خودکشــی معمولاً در زمان وقوع بحران ها بالا نیســت، چرا که 
مردم احساســاتی مشــابه از جمله اتحاد برای غلبه بر بحران و 
شفقت با یکدیگر را به اشتراک می گذارند، اما پس از پایان بحران 

مردم تنها می مانند.

سرویس خارجی-
عملیــات نظامــی نیروهای فلســطینی علیه 
مناطــق اشــغالی که یــک روز پــس از تظاهرات 
گســترده ضدنتانیاهو در هفته سی وششــم انجام 
 شد، نشــان می دهد که اســرائیل با بحرانی ترکیبی

رو به روست.
بحران داخلی در تل آویو پایان ندارد. در حال حاضر رژیم 
صهیونیستی درگیر یک بحران قانون اساسی است و طی 9 
ماه گذشته تل آویو و دیگر شهرهای اشغالی صحنه تظاهرات 
و اعتراضات هفتگی علیه نتانیاهو بوده است. شامگاه شنبه 
نیز ده ها هزار اســرائیلی در شــهرهای مختلف ازجمله در 
تل آویو برای سی وششــمین هفته پیاپی دست به تظاهرات 
علیــه نتانیاهو زدند. تظاهرات روز شــنبه پیش از تصمیم 
کلیدی دیوان عالی در مورد طرح نتانیاهو برای تغییر قوانین 
قضایی صورت گرفــت، تصمیمی که اگر دیوان عالی اتخاذ 
کند ممکن است به لغو طرح موردنظر نتانیاهو برای تغییر 

قوانین قضایی منجر شود. 
پیش از این ائتلاف راست افراطی به سرکردگی بنیامین 
نتانیاهو، طرح هایی را برای سلب اختیارات دادگاه تهیه کرده 
بود، اما به دلیل فشار شدید معترضان و اختلافات داخلی تنها 
بخش کمی از این طرح تصویب شد و اکنون مخالفان در تلاش 
برای لغو همین مصوبه از طریق دیوان عالی هستند. از همین رو 
نیز تظاهرات روز شنبه در تل آویو رو به روی دادگاه عالی رژیم 
اسرائیل برگزار شد. معترضان تلاش دارند تا قضات دیوان عالی 
را به مخالفت با نتانیاهو برانگیزند. آن گونه که رویترز گزارش 
داده اســت، »ناتی شوارتز-کرشبرگ«، معترض صهیونیست 
در جریان تظاهرات شــامگاه شــنبه گفت برای جلوگیری از 

دیکتاتوری اسرئیل اعتراض می  کند، چون به گفته او اسرائیل 
به سمت دیکتاتوری تمام عیار پیش می رود.

در عین حال اعتراضات در تل آویو تنها بحران جاری تل آویو 
نیست، بلکه تل آویو با جبهه ای متحد از دشمنان قسم خورده 
برای آزادی کامل فلســطین رو به روست. از این رو نیز کمتر از 
یــک روز پس از آنکه معترضــان، خیابان های تل آویو و دیگر 
شهرها را به اشغال خود درآوردند، فلسطینی ها از هدف گیری 
شــهرک »رام اون« با یک موشک »قسام1« خبر دادند. تیپ 
العیاش )برگرفته از نام شــهید یحیی عیــاش، از بنیانگذاران 
گردان های عزالدین القســام( وابسته به گردان های القسام در 
جنین در بیانیه ای که پس از شلیک این موشک منتشر کرد، 
گفت که این عملیات در چارچوب آمادگی و توسعه مستمر، 
در پاسخ به جنایات دشمن در حق ملت ما، برای گرفتن انتقام 

آزادگان و شرافت مان انجام شده است.
بحران ترکیبی تل آویو

عملیات نظامی نیروهای فلسطینی علیه مناطق اشغالی 
که یک روز پس از تظاهرات گســترده ضدنتانیاهو انجام شد، 
نشان داد که اسرائیل با بحرانی ترکیبی رو به روست. بحرانی که 
تحــت تاثیر اعتراضات و اختلافات داخلی همزمان با عملیات 
نیروهای فلســطینی علیه اشغالگران تشدید شده و شرایط را 

برای صهیونیست ها دشوارتر از گذشته کرده است.
از سوی دیگر بحران ترکیبی تل آویو تاثیر خود را بر اقتصاد 
و جامعه صهیونیســتی نیز گذاشته اســت. آن گونه که تایمز 
اسرائیل گزارش داده است، ترس از ادامه بحران قانون اساسی 
در اسرائیل باعث شده تا روز یکشنبه ارزش پول شیکل )واحد 
پولی رژیم صهیونیستی( در برابر دلار به پایین ترین حد خود 
طی سه سال گذشته سقوط کند. همچنین ابهام و بی اعتمادی 

سیاسی در مورد آینده تل آویو باعث شده که ارزش شیکل در 
برابر دلار آمریکا از ابتدای سال بیش از 9 درصد کاهش یابد. 
تحلیلگران و اقتصاددانان کاهش شدید ارزش پول شیکل را به 
ترکیبی از دو عامل مرتبط می دانند: »تشدید آشفتگی سیاسی 

داخلی و کاهش شاخص های اقتصادی تل آویو.«
»جاناتان کاتز«، اقتصاددان ارشد به تایمز اسرائیل گفته 
است که »مردم در حال از دست دادن اعتماد خود هستند و 

سرمایه خود را به خارج منتقل می کنند.«
ساخت هزاران واحد صهیونیست نشین جدید

در قدس اشغالی
همزمــان رهبران تل آویــو تلاش دارند تا بــرای فرار از 
بحران داخلی به ســمت اشغال بیشتر کرانه باختری حرکت 
کنند. از همین رو نیز کمیته نقشه کشــی و ساخت وساز رژیم 
صهیونیســتی درصدد تصویب دو طرح جدید برای ســاخت 
سه هزار و ۸۸۴ واحد صهیونیست نشین در قدس اشغالی در 
راستای یهودی  سازی بیشتر این شهر است. گفته شده است 
که طرح نخست شامل ساخت شهرکی جدید در مرکز محله 
»راس العامود« در شهرک سلوان خواهد بود که در چارچوب 
آن، 3۸۴ واحد برای صهیونیست های اشغالگر احداث خواهد 
شــد. طرح دوم هم شامل ســاخت 3۵۰۰ واحد در مجاورت 
شهرک صهیونیست نشین »گفعات  هاموتوس« در جنوب شهر 
اشــغالی قدس خواهد بود. در چارچوب این طرح، یک هتل 

13۰۰ اتاقه هم احداث خواهد شد.
جنبش صهیونیستی »صلح اکنون« اعلام کرد که شهرک 
جدید در بخش شرق شهر اشغالی قدس، »کیدمات تسون« 
نام دارد و احتمالا به کانون جدیدی برای تنش و درگیری بین 
فلسطینیان و صهیونیست ها تبدیل شود. احداث شهرک های 

صهیونیست نشین پیامدهای زیادی در زندگی فلسطینی ها در 
کرانه باختری رود اردن و قدس داشته است. این شهرک ها از 
یک سو باعث از بین رفتن پیوستگی جغرافیایی کرانه باختری 
رود اردن شــده و مناطق فلســطینی را به بخش های جدا از 
هم تبدیل کرده و از ســوی دیگر کانون تنش و برخورد بین 

فلسطینی ها و شهرک نشینان شده است.
شهادت نوجوان فلسطینی به ضرب گلوله صهیونیست ها

در ادامه جنایات ضدبشــری صهیونیست ها در فلسطین 
اشــغالی، یک نوجوان 1۵ ساله فلســطینی به ضرب گلوله 
صهیونیســت ها جان خود را از دست داد و به شهادت رسید. 
این نوجوان »میلاد منذر الراعی« نام داشته که در نتیجه شدت 

جراحت ناشی از تیراندازی صهیونیست به شهادت می رسد.
وی ســاکن اردوگاه العروب در شمال الخلیل بود که در 
درگیری با صهیونیست زخمی شد. وزارت بهداشت فلسطین 
نیز اعلام کرد که این نوجوان از ناحیه پشــت و ســینه هدف 
حمله صهیونیست ها قرار گرفت و نیروهای امدادی هلال احمر 
فلسطین وی را به دلیل شدت جراحت به بیمارستان الیمامه 
در بیت لحم منتقل کردند و سرانجام به شهادت رسید. هفته 
پیش نیز در روزهای هشتم، نهم و دهم شهریورماه به ترتیب 
چهار جوان فلسطینی در مناطق مختلف توسط صهیونیست ها 
به شهادت رســیدند. »عبدالرحیم فایز غنام« 3۶ ساله جوان 
فلسطینی بود که 1۰ شــهریور به دلیل جراحات وارده بر اثر 
تیراندازی نظامیان صهیونیست در جریان حمله همان روز به 
منطقه طوباس در کرانه باختری زخمی شده بود و به شهادت 
رسید. روز هشتم شهریورماه نیز دو جوان فلسطینی به اتهام 
تلاش برای حمله با سلاح سرد به نظامیان صهیونیست هدف 

تیراندازی ارتش اسرائیل قرار گرفتند و شهید شدند.

رسانه های غرب دروغ می گویند، تلفات اوکراین 4 تا 5 برابر تلفات روسیه است
پایگاه خبری آمریکایی:

همزمان با سی وششمین تظاهرات هفتگی علیه نتانیاهو اتفاق افتاد

شلیک موشک از کرانه باختری به شهرک های صهیونیست نشین


